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مقدمه

در عصر امامت امام زن العابدن علیه السلام (61- 95 ه) جامعه اسلاى در یک بحران فکرى و عقیدتى
وحشت زا فرو رفه بود. ى تردید از یش عوامل مخلفى در ان بحران نقش داشند که در ان میان چند عامل

از همه مهمتر به نظر ى رسد:
1- فاصله گرفتن جامعه از مکتب اهل بیت علیه السلام و محدودیتهاى سیاسى براى امامان علهم السلام از

طرق منع نقل و نوشتن حدیث، مگر احادیث خاصى که خلفاى قبل اجازه داده بودند.
2- توطئه دسگاه جبار اموى در جهت دامن زدن به اخلافات فکرى و مشغول کردن مردم به مسائل غر مهم و

بهره بردارى سیاسى از آن، که در نتیجه فرصت تبن و تحقق در ان مسائل از دست ى رفت.
3- گسترش دامنه فتوحات و مسلمان شدن سرع و بدون برنامه اقوام و ملل گوناگون با فرهنگهاى متفاوت.

امام سجاد علیه السلام در راساى هدف بزرگ الى خود که هدایت و رهبرى جامعه اسلاى ى باشد، در مقابل
ان انحرافات سکوت اختیار نکرد و با توجه به شرایط و اوضاع حاکم بر جامعه به مبارزه علیه ان انحرافات

رداخت.
مهم ترن فعالیتهاى امام علیه السلام در ان زمینه به ان شرح ى باشد:

 

 

 

الف - هشدار نسبت به عقاید غالیان

امام علیه السلام هم بر جریانهاى فکرى انحرافى درون جامعه شیعه نظارت داشت و هم بر جریانهاى انحرافى



دیگران، وقتى دید که بعضى از شیعیان گرفار «عقیده غلو» شده اند و ممکن است امامان علهم السلام را از
شان بندگى بالا برده و به الوهیت آنها معقد شوند، هشدار داد و فرمود:

«ان قوما من شیعنا سیحبونا حتى یقولوا فینا ما قالت الهود فى عزر و ما قالت النصارى فى عیسى بن مریم
فلا هم منا و لا نحن منهم» (1)

«جمعى از شیعیان ما در حدى ما را دوست خواهند داشت که درباره ما چزى که هود نسبت به عزر و نصارى
نسبت به عیسى بن مریم گفند، خواهند گفت (و ما را فرزند خدا و شریک در الوهیت ى شمارند.) نه آنان از

مایند و نه ما از آنانیم.»
بنابر نقل دیگر، گروهى بر امام علیه السلام وارد شدند و ایشان را بیش از حد سایش کردند. امام علیه السلام

فرمود: «شما چه دروغ ى گوید و بر خدا جرئت ى ورزید! ما از صالحان قوم خود هستیم و همن که صالحان
قوم شمرده شویم و باشیم، برایمان کافى است.» (2)

و به گروهى از شیعیان عراق فرمود: «احبونا حب الاسلام و لاترفعونا فوق حدنا» (3)
«آن طور که اسلام را دوست دارید، ما را نز دوست داشه باشید و ما را از حد خودمان بالاتر نبرید.»

 

 

 

ب - مبارزه با جبرگراى

از جریانهاى خطرناک در زمان امام سجاد علیه السلام، رواج اعقاد به «جبر» از طرف دسگاه حاکم بود. بنا بر نقل
مورخان، معاویه طلایه دار تروج اعقاد به جبر بود، (4) از ان رو وقتى عایشه از او رسید: چرا زید را به

جانشینى خویش برگزیدی؟ گفت:
«ان امر زید قد کان قضاء من القضاء و لیس للعباد من الخرة من امرهم» (5)
«خلافت زید قضاء و حکم الى است و بندگان خدا حق دخالت در آن را ندارند.»

امام سجاد علیه السلام با صراحت و قاطعیت ان عقیده را رد کرد.
چنان که در مجلس ابن زیاد در کوفه، وقتى عبیدالله خطاب به امام علیه السلام گفت: مگر خدا على بن الحسن

را نکشت؟
حضرت در جواب او فرمود: «برادرى داشتم به نام «علی» که مردم او را کشند.» (6)

همچنن وقتى زید کشه شدن امام حسن علیه السلام را مشیت و کار خدا معرفى کرد، حضرت فرمود: «پدرم
را مردم کشند (نه خدا) .» (7)

به روایت زهرى، مردى از امام علیه السلام سؤال کرد: «آیا مصیبتها قدر است یا یامد اعمال؟»
امام فرمودند: «قدر و عمل به منزله روح و جسم هسند.» سپس فرمود: «آگاه باشید که ظالم ترن مردم کسى

است که ظلم ظالم را عدل لقى کند و عدل هدایت یافه را ظلم بداند.» (8) حضرت با ان پاسخ، اعقاد به قدر
محض و جبر را، باطل دانست.



 

 

 

ج - مبارزه با مشبهه

در عصر امامت امام سجاد علیه السلام، توحید خالص، یعنى منزه دانستن خداوند از تشبیه به مخلوقات، به
دست فراموشى سرده شد. و با بهره گرى از عالمان دن فروش دنیا طلب، عقیده به تجسیم و تشبیه رواج

یافت.
امام سجاد علیه السلام در مقابل ان اعقاد انحرافى نز قاطعانه به مقابله رداخت. چنان که وقتى شنید گروهى

ذات مقدس حق تعالى را به مخلوقات تشبیه کرده و قائل به جسمیت خدا شده اند، ناراحت شده و نزد قبر
رسول خدا صلى الله علیه و آله رفت و دست به دعا برداشت و در آن، بطلان ان عقیده را نز اعلام فرمود:

«خدایا! قدرت تو آشکار شده ولى سیمایت آشکار نشده و تو را نشناخند و تشبیه کنندگان تو را به غر آنچه
سزاوارى، ارزیاى کردند. اى خداى من! از کسانى که با تشبیه در ى جستن تو برآمدند، بزارم. خدایا! هچ چز
مل تو نیست و آنان (عظمت) تو را درک نکرده اند ... اى خدا! تو از آنچه که تشبیه کنندگان به وسیله آن، تو را

وصف ى کنند برتر هستی.» (9)

 

 

 

د - احتجاج با متصوفه و زاهد نمایان

یکى از حکمتهاى سره امام علیه السلام، خط بطلان کشیدن بر روش زاهد نمایانى بود که از دنیا بریده بودند و در
برابر مردم عصر خویش، هچ گونه مسئولیتى احساس نى کردند و فقط به عبادت و ریاضت ى رداخند، در

حالى که در آن جامعه انواع بدعتها و ظلمها رواج داشت و بر آنان لازم بود نسبت به آن عکس العمل نشان دهند.
حضرت علاوه بر اینکه با روش عملى خود، سره و روش آنان را باطل اعلام کرد، به طور صرح نز در مقابل آنان

ایساد و در کلاى فرمود:
«گروهى از ان امت بعد از اینکه از امامان دن و شجره نبوت، جدا شدند، نحله ها و فرقه هاى شدند، گروهى در

اوهام رهبانیت خود را گرفار کردند و...» (10)
همچنن مردم مکه و حاجیان در سالى به گروهى از همن عابدان زاهد نما براى طلب باران متوسل شدند و آنان
دعا کردند و اجابت نشد، امام سجاد علیه السلام بر آنان وارد شده و بعد از آنکه ک ک آنان را مخاطب قرار داد،

فرمود: «آیا در بن شما کسى نیست که خداوند رحمان او را دوست داشه باشد؟» گفند: «اى جوان، ما فقط
وظیفه دعا داریم و اجابت از آن اوست.»



امام علیه السلام فرمود: «از کعبه دور شوید چه اینکه اگر یکى از شما محبوب خداوند رحمان بود، دعایش اجابت
ى شد.»

بعد حضرت به نزدیک کعبه رفت و به سجده افاد و دعا کرد و هنوز دعایش تمام نشده بود که باران باریدن
گرفت. (11)

حضرت در بن ان جمع با ان گونه خطاب ان گونه، به صراحت مطرود بودن آنان را از درگاه حق تعالى اعلام ى
دارد و با نشان دادن اجابت دعاى خود، هر روشى جز روش امامان علهم السلام را باطل معرفى ى کند.

 

 

 

ه - برخورد و مبارزه با عالمان دربارى

حاکمان ستمگر اموى براى آنکه بتوانند بر مسلمانان حکومت کنند، چاره اى جز جلب اعقاد قلى آنان نسبت به
مشروعیت آنچه که انجام ى دادند، نداشند، چرا که هنوز مدت زیادى از عصر یامبر صلى الله علیه و آله

نگذشه بود و ایمان قلى مردم به اسلام به قوت خود باقى بود، از ان رو اگر عدم شایسگى حاکمان بنى امیه به
عنوان جانشینى یامبر صلى الله علیه و آله براى آنان به اثبات ى رسید، ى تردید در برابر حکومت موضع ى

گرفند. مسلما در جامعه اسلاى آن روزگار، افراد زیادى بودند که وضع دسگاه خلافت را وضع اسلاى ى
پنداشند و ان به خاطر اقدامات زیاد دسگاه اموى جهت مشروع جلوه دادن حاکمیت خویش بود. یکى از ان

اقدامات، جذب محدان و علماى دینى به دربار حکومت بود ا احادیثى را از یامبر صلى الله علیه و آله یا صحابه
بزرگ آن حضرت به نفع آنان جعل کنند ا بدن وسیله زمینه فکرى پذرش حکومت آنان را در جامعه آماده سازند.

محمد بن مسلم زهرى (58- 124 ه.ق) یکى از عالمان دربارى بود که حاکمان جبار بنى امیه از وجود و موقعیت
دینى او به سود خود بهره بردند و او خود را کاملا در اختیار آنان قرار داد و به نفع آنان کاب نوشت و حدیث جعل

کرد (12) و از ان طرق به اهداف شوم آنان کمک کرد.

 

برخورد حضرت با زهرى

امام سجاد علیه السلام که خطر ان سر رشه داران ناشایست فکرى و فرهنگ در جامعه عصر خویش یعنى
محدان، مفسران، قراء و قضات دربارى را جدى ى دید، مبارزه اى شدید را علیه آنان آغاز کرد.

حضرت ابتدا با برخوردهاى نصیحت گرانه بنا داشت زهرى را از ان کار ناشایست باز دارد، لذا به طور غر مسقیم
به او فهماند که دنیاطلى ریشه همه گناهان و ستمها است و هچ چز نزد خدا بعد از توحید و ایمان به نبوت



مل بغض دنیا نیست و توضح داد که دنیا خواهى شعبه هاى فراوان دارد از جمله: کبر، حسد، عشق به زنان،
حب ریاست، راحت طلى، بزرگ خواهى، دوست داشتن ثروت. (13)

اینها نقاط ضعف زهرى بود و حکومت هم با انگشت گذاردن بر همن نقاط ضعف، او را به خدمت گرفه بود.
همچنن زمانى زهرى همراه امام علیه السلام بود، حضرت دست به دعا و مناجات برداشت و ضمن آن به زهرى

فهماند: «اى نفس، ا کى به دنیا دل ى بندى و کیه ات را آبادانى آن قرار ى دهی؟ آیا از نیا کانت عبرت نى
گری؟» (14)

امام علیه السلام با ان اندرزها سعى داشت او را به خطاهایش متوجه کند و به راه حق بازگرداند.سرانجام
حضرت با نوشتن نامه اى ند او را به شدت توبخ کرد و راه و روشش را نکوهش نمود. به فرازهاى از ان نامه

توجه فرماید: «خدا ما و تو را از فنه ها نگه دارد و بر تو نسبت به آتش جهنم ترحم کند، چه اینکه در حالتى به
سر ى برى که بر هر کس که ان حالت تو را بداند، شایسه است بر تو رحم آورد....

ببن که فردا در یش خدا چه وضعى خواهى داشت، وقتى از تو در مورد نعمتهایش برسد که چگونه آنها را
رعایت کردی؟ و حجتهایش که چگونه آنها را ادا نمودی؟ مپندار که خدا عذرهاى تو را ى پذرد و بر قصر و

کواهى تو راضى است؟ ، دور است، ان چنن نیست. خداوند در کابش از علما عهد گرفه که: «حجتها را براى
مردم آشکارا بیان کنند و آنها را کتمان نکنند.» (15)

بدان کم ترن چزى که کتمان کرده و سبک ترن بارى که برداشه اى، ان است که وحشت ستمگران را به انس
تبدل کرده اى و با نزدیک شدن به آنان و اجابت دعوتشان، هرگاه خواسند راه ستمگرى را برایشان هموار کرده

ای. چقدر ى ترسم که فردا قرن گناهت شوى و همنشن خائنان شوى و از آنچه به خاطر کمک بر ظلم ظالمان
گرفه اى و اموالى که به ناحق از عطایاى آنان کسب کرده اى، سؤال شوى .

چزهاى که حق تو نبود، وقتى به تو دادند، گرفتی. به کسى نزدیک شدى که نه حقى را به صاحبش باز گرداند و
نه باطلى را رد کرد. تو دوستدار دشمن خدا شدی! آیا چنن نبود که آنان با نزدیک کردن تو به خودشان، تو را قطب

آسیاب ظلم، پلى براى عبور به سوى کارهاى خلاف و پله اى براى رسیدن به گمراهى اشان ساخند؟ تو به سوى
گمراهى آنان دعوت ى کردى و رونده راه آنان بودی. به وسیله تو علما را در نظر مردم مورد شک قرار دادند و

دلهاى جاهلان را با وجهه تو به سوى خویش جذب نمودند. نزدیک ترن وزراى آنان و قوى ترن یارانشان به قدرى
که تو فساد آنان را در چشم مردم اصلاح جلوه دادى، نتوانست برایشان مفید باشد. تو بر فساد کارهاى آنان

سروش ى نى و پاى خاص و عام را به دربارشان ى گشای.
چه ناچز است آنچه به تو ى دهند در برابر آنچه از تو ى گرند و چه ى ارزش است آنچه براى تو آباد ى کنند

در برابر آنچه وران ى کنند، پس به حال خود بیندیش که دیگرى به حال تو نیاندیشد، و به حساب خود برس که
تو انسان مسئولى هستی.

اینک (اگر خواهى از ان بدبختى نجات یای) از هر چه (مال و مقام) دارى، روى گردان ا به شایسگان بوندى
... ما شکایت غم و غصه خویش و آنچه را که در تو ى بینیم، به خدا ى بریم و مصیبتهاى را که از تو به ما

رسید، به حساب خدا ى گذاریم...
بسیار بیمناکم که تو از آن گروه باشى که خداى متعال فرموده: «نماز را ضاع کردند، به دنبال شهوتها رفند، و به

زودى به (کیفر) گمراهى خود ى رسند» (16)
خدا بار قرآن را به دوش تو نهاده و علم آن را به تو سرده، اما تو تباهش کرده اى، شکر خداى را که ما را از آن



بلاهاى که تو را بدان گرفار کرده، در امان داشت. والسلام» (17)

 

امام علیه السلام و حسن بصرى

حسن بصرى در منى مشغول موعظه مردم بود، در همان حال امام سجاد علیه السلام از آنجا عبور کرد و به وى
فرمود: آیا از ان وضعى که هم اکنون دارى، بن خود و خداى خود راضى هستى که اگر در همن حال مرگت فرا

رسد هچ نگران نباشی؟ حسن بصرى گفت: نه، راضى نیستم.
حضرت فرمود: آیا به خود حدیث نفس ى کنى ا تغر وضع دهى و از ان وضعى که راضى نیستى، برون آى و

که از آن راضى هستى، وارد شوی؟
حسن چند لحظه اى سرش را پان انداخت، سپس گفت: من آن را خلاف واقع عرض کردم!

امام علیه السلام فرمود: پس انتظار ى کشى بعد از حضرت محمد صلى الله علیه و آله یغمبرى که با او سابقه
رفاقت دارى، بیاید؟

- نه، چنن انتظارى ندارم.
- پس انتظار دارى به جاى غر از ان دنیا که در آن هستى، وارد شوى ا در آنجا وظایف را انجام دهی؟

- نه جاى غر از دنیا براى عمل سراغ ندارم.
- آیا کسى را سراغ دارى که ذره اى عقل داشه باشد و در عن حال در ان دنیا از خودش راضى باشد؟ تو که ى
گوى به یامبرى جز محمد صلى الله علیه و آله امید نبسه اى و جاى غر از همن دنیا که در آن هستى سراغ

ندارى که بتوانى عملى انجام دهى و از ان حالى که در آن هستى، راضى نیستى، پس چرا به جاى آنکه خود را
نصیحت کنى، مردم را پند ى دهی؟

چون حضرت از یش حسن بصرى رفت، حسن رسید: ان آقا که بود؟
گفند: او على بن الحسن علیه السلام بود.

حسن گفت: او از خانواده علم و دانش است. پس از آن زمان، دیگر حسن بصرى مردم را موعظه نکرد. (18)

 

احتجاج حضرت با عباد بصرى

امام صادق علیه السلام ى فرماید: عباد بصرى در راه مکه، خدمت على بن الحسن علیه السلام رسید و به او
گفت: علی! جهاد در راه خدا و دشوارهاى آن را کنار نهاده اى و به سوى حج و خوشهاى آن روى آورده ای؟ در

حالى که خدا فرموده است:
«خداوند، جان و مال مؤمنان را از ایشان خرید ا برایشان بهشت باشد. آنان در راه خدا ى جنگند، ى کشند و

کشه ى شوند. وعده اى است که حقیقا در تورات و انجل و قرآن به آن داده شده است. و چه کسى از خدا به



عهد خود وفادارتر است؟ مژده باد شما را به ان معامله که انجام دادید، که آن رسگارى بزرگى است.» (19)
تو آن جهاد و آن وعده خدا را ترک کرده و به حج آمده ای؟

امام علیه السلام در جواب او فرمودند: دنباله آیه را نز بخوان. عباد بقیه آیه را خواند: «توبه کنندگان، رسندگان،
سایشگران، روزه داران، رکوع کنندگان، سجده کنندگان، امر کنندگان به معروف و بازدارندگان از منکر و حافظان

حدود الى و مژده بده به مؤمنان.» (20)
چون عباد دنباله آیه را تمام کرد، امام علیه السلام در جوابش فرمود: «هر گاه ان گونه افرادى را که خداوند

توصیف کرده ست یافتى، در آن صورت جهاد به همراه آنان برتر از حج خواهد بود.»
امام زن العابدن علیه السلام با ان موضع گرى، سره و روش اهل بیت علهم السلام را در باره شرکت در

جنگ و جهاد بیان فرمود. نکه شایان توجه آن است که امام علیه السلام از یک سو، چون جنگ و مرزبانى
مسلمانان موجب حفظ بیضه و کیان اسلاى ى شود و خطر تهاجم دشمنان اسلام که در صدد ریشه کن

ساختن اصل اسلام هسند، از بن ى رود، براى آنان دعا کرده و آرزوى روزى و غلبه آنان را بر دشمنانشان از
خدا ى کند (21) و از سوى دیگر، چون ان مرزبانى ها و لشکرکشى ها و در نتیجه جنگ ها، به امر حاکم و رهبر

الى و حقیقى جامعه اسلام نیست و ان نروها تحت فرمان حاکمان نالاق و ستمگر اموى مامور انجام ان امور
هسند، خود از شرکت در جهاد امناع ى ورزد و بدن طرق موضع فقى اهل بیت علهم السلام را در مورد

جهاد ونبرد با مشرکان اعلام داشه، مهر بطلان بر سیاستهاى بنى امیه در ان امر زده و پاسخى دندان شکن در
برابر اعتراض بعضى از افراد مبنى بر عدم شرکت حضرت در جهاد، ارائه ى دهند.

اینها نمونه هاى از موضع گرى ها و برخوردهاى امام سجاد علیه السلام در برابر عقاید و افکار انحرافى جامعه
عصر خویش بود. به طور یقن، حضرت در طول عمر شریفشان و به وژه در مدت امامت و هدایتشان، از ان

قبل موضع گرى ها و برخوردها فراوان داشه اند که ارخ - به خاطر جو اریک و ر اخناق حاکم - فقط موارد
اندکى از آنها را ثبت و ضبط کرده است. به هر قدر، امام سجاد علیه السلام در تبن معارف بلند الى و تعالیم

اسلام ناب محمدى صلى الله علیه و آله و رفع شبهات و انحرافات اعقادى و اخلاقى جامعه اسلاى، لحظه اى
فروگذارى نکردند ا بالاخره در سال 95 هجرى به جوار حق شافند و امامت و وصایت را به فرزند برومندشان،

امام باقر علیه السلام سردند.
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